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 مقدمه

 نت. ایاسی درس متن هامیا و ابهام و عباراتی دگیچیپ ما هیعلم حوزاتی درس جیرا کتببسیاری از  واضح مشکلات از

یی. فزا فخر میدان ویی نما فضلمعرکه  بسان استی کردگ اریاخت وی انتخاب چه بسا امری و نبوده زین ناخواستهی امر مشکل

 حیتوض و مرادیا تعیین  کشف و عبارت حلّ و دهیرسی باز طلسم وسازی امعمّ حدّ به اجمال در اغراق و اغلاق در تعمدّ

ی افتراض یمحتوا هم آن ازتر دت. باسگری اعجاز بلکهی کار اعجوبه وی شکن طلسم ازمندین طلبه(ی برا استاد )توسطیمعن

م، فه در عیرتس و نیتمک بای آموزش ابزار وی درس ممُِدّ موادی بجا که استه باکت ازی برخ دهیفای بیالیخ مسائل یلیتحل و

 سازد. یگرفتار م چاه ای چوروم در که میینگو اگر کشاندها میبست بن ای و راههبی به و کندمی دور هم مطلب اصل از را لبهط

د به گونه شومی ترشیب ؛ بزرگ تر ومراحل بالاتر با وصول بهاما  است کمترو ابتدایی  یمقدماتهای دوره در مشکل نیا

باتلاق اند و نقد عمر را بی حساب به حلّ گره هایی گرفتار این دچار این بلا و  سر سالهای سال، در ای که طلاب بسیاری

دست  د و دانش و بینشی بهنبهره ای برگیر تلاش هاز این تقلاها و اچون ارجاع ضمایر و اعراب عبائر، پاک می بازند بی آنکه 

 اهل فتارگ به و گرفته قرار بحث مورد ثلاثه( )کتبیعال سطح در طلابی درس متنی دگیچیپ موضوع نوشته نیا ردد. نآور

 ت. اس شده استشهاد و ستنادع، اموضو به عالم و فن

 مسائل غیر مبتلا به

یر غ و این که چه توجیه و بهانه های ز می کنیممطروحه فرضی و خیال بافی علمی آغاتوضیح مسأله را از مسائل 

، مشکل کتب به اصطلاح درسی ما تنها تعقید لفظی به بیان اهل گفته آمد. چنان که برای آن ساخته شده است؟هم ی وجیه

ه به فایده بسیاری دیگر هم هست کلا به و فرضیه سازی های بیبلاغت نیست که قوز بالا قوز دیگر، طرح مسائل غیر مبت

اند کسانی مانند آیت الله محسنی که آنان را از این آفت، شود و کممتلوّن بر طلبه تحمیل می تبریراتهای مختلف و بهانه

رف وقت ى کنم که از صبه محققین و مستنبطین ابتدایى و جارسیدگان سفارش اکید م"هوشیار باش و هوش دار داده باشند 

در مسایلى که در عصر ما از محل ابتلاى مومنین بیرون است شدیدا اجتناب کنند، و بهانه جمعى را که این مسایل اگر نتیجه 

 1".عملى ندارد فایده علمى دارد را شدیدا محکوم کنند

زان اندیشه آفرین نیز به این مهمّ بینیم که تیز هوشان تیز بین و اندیشه وربه طور عام و در واقع جامعة حوزوی می

ترین موضوعى که در تهذیب و تدوین متون حوزوى  مهم"اند: اند و طبعا مهتمّ و متّهم به تساهل و سهل انگاریتوجّهی نکرده

ى هااز مباحث غیر ضرورى و فرضیه هاو بحث هاو اصولا طرح مباحث فقهى و اصولى باید مورد توجه قرار گیرد، پیراستن متن

هایى که بار عملى نداشته و نخواهد داشت، به بهانه این  کننده است. طرح برخى موضوعات و فرضغیر قابل تحقق و سرگرم

دارد، هاى غامض، ذهن طلبه را تقویت کرده و او را به تحقیق و تدقیق وا مى که طرح موضوعات پیچیده و حتى داشتن متن

تاب را بایست که این تشنه بىها مىزهاى متزاید جامعه رو به سرکشى نهاده و حوزهپذیرفته نیست. زیرا در شرایط امروز، نیا

از نقطه نظر مباحث عقیدتى، اخلاقى، فقهى، حقوقى، قضایى و خلاصه فرهنگى سیر آب سازند و در چنین شرایطى، تساهل 

حوزة ما، به اقرار و اعتراف خود  الحق که چه بسیار است مطالب و موضوعاتی که در کتب رایج درسی 2."هرگز روا نیست
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فهمید؟ غیر از این که اصلا فایده ای ندارد. شما از اصلا چه میاعلام حوزه و اراکین و استوانه های فقاهت، اصلا ثمره و فایده

 3"ألة أصلًاالمسوالتحقیق: أ نهّ لا ثمرة لهذه "فایده و بیهوده است: خود و بیای؛ بیندارد؛ یعنی از بیخ و بنُ، اساسی و ریشه

این تعبیر و نظایر آن مکررا در کتب و آثار اعاظم علمای معاصر در مورد برخی از مسائل اصولی آمده است و به جای پا ورقی 

تقریر حضرت آیت الله فیاض از دروس مرحوم آیت الله « محاضرات فی اصول الفقه»دهیم شما را از کتابدر متن، تذکار می

 فرمای... و این مشتی است نمونه خروار که قیاس  201و  11،161،100؛ ص 3، ج 307و  102،290،302؛ ص1خویی: جلد 

 های فعلل و تفعلل را...برآن باب

ا کند؛ با آنه رغم آن که بسیار ارزشمند است و نیازهاى گوناگون فرهنگ اسلامى را تأمین مى فقه و اصول، على"

هاى الحادى متعددى وجود دارد، فقط منحصر به  کرد. امروز در عالم مکتبتوان خدا را اثبات و شبهات الحادى را رد  نمى

عتقادى ند منکر دین هستند یا در مسائل اا ها الحادی ها و فلسفه مکتب مارکسیسم یا ماتریالیسم نیست. بسیارى از مکتب

استصحاب »، «اصالة البرائة»با ها  توان بدان گونه مکاتب در دنیا بسیار رواج پیدا کرده است و نمى شبهاتى دارند. امروز این

 دست این استصحاب قهقرایی!!از  .1"و امثال آن پاسخ داد« تمسکّ به عام در شبهه مصداقیّه»و « قهقرایى

 توجیهات و توصیفات 

 ةثمریربط و بهای بیامثال چنین بحثپرداختن به اصلی های بهانه از ای و تمرین و تشحیذ ذهن از توجیهات کلیشه

متضاد در مورد علم اصول از انکار افراطی اخباریان و تفریط  علمی و عملی است. امام خمینی در سخنی، ضمن بیان دو رویکرد

عذر بأنّ وال"ه دانسته و فرموده است: آمیز اصولیان عذر و بهانه گروه دوم را در پرداختن به مسائل فرضی و فرعی نا موجّتوهم

ان وظیفه افراد عاقل و طالبو در ادامه، . "الاشتغال بتلک المباحث یوجب تشحیذ الذهن والانس بدقائق الفنّ، غیر وجیه

علم و سعادت را پرداختن به امور لازم مرتبط به معاش و معاد و پرهیز از مباحث اضافی اصول و مسائل غیر مبتلا به دانسته 

ه أو ، ویترک فضول مباحث-وهو ما یتوقّف علیه الاستنباط -... و أن یشتغل بعلم الاصول بمقدار محتاج إلیه"است: 

این بحث با عنوان تورمّ  0."الهمّ والوقت فی مباحث الفقه، خصوصاً فیما یحتاج إلیه فی عمله لیلًا ونهاراًیقلّله، وصرف 

علم اصول مورد تحقیق قرار گرفته و بسیاری از علمای معاصر بدان پرداخته اند که آقای محمد تقی اکبر نژاد در کتاب زواید 

از مرحوم آمیرزا حبیب الله "نمونه از تورم و مباحث بی ثمر و توجیه آن:  یک 5اصول فقه نمونه هایی از آن را آورده است.

کنند که چهار سال در مباحث اصول بحث مقدمه واجب را گفت، در آخر بحث فرمود: بر این بحث چندان ثمرة رشتى نقل مى

 فایده ضایع کردى! ایشانعملى مترتب نیست! یکى از شاگردان گفت: شما این چهار سال عمر ما را براى یک مسأله بى

  6فایده بوده است!!فرمایید بىفرمود: من این چهار سال از علوم اولین و آخرین در این مباحث براى شما گفتم حالا مى

                                                           

 111محمدتقی، مباحثی درباره حوزه ، صآیت الله مصباح یزدی، 1 
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و افراط گری  کاراما به قول علی صفایی این  ننوشته است،این مناقشه و مباحثه استاد و شاگرد چیزی ادامه در نویسنده 

را در جامعه راه انداخته است که آثار آن را در تحریم تعلیقه موج سوم اخباریین آن هم افراط گری ای که  ؛گشاد بازی است

با  امروزه جریان های مرموز و پر زور و بلند آوازه ای کهو نویسی علامه طباطبایی بر بحار و نظریات مجلسی می بینیم 

و همین که اصول، دوباره به افراطگرى رسید، دوباره از پنجاه سال پیش به ": ...  در نجف و قم، فعالیت دارند عناوین مختلف

گیرى پیدا کرده و در ترى یافت و روز به روز رشد کرد تا حدى که امروز وسعت همهگرى جان تازهاخبارىاین طرف، مسأله 

ى هم در هایما منکر نیستیم که دست روح افراد زیادى جا باز کرده است و استعدادهاى زیادى را به سمت خود کشانیده است.

گرى، همان ارىو زمینه اخب توانند برداشتى داشته باشند.اى پنهان نمىهاى نباشد، دستگوییم تا زمینهزیر پرده هست ولى مى

ا بگیرند گرى رخواهند جلوى اخبارىگوییم آنها که مىو مى فقهى و روش استنباط است. افراط در اصول و گشادبازى در سبک

هاى پیشین تجدید نظر کنند وگرنه خود به خود دچار خود به پا خیزند و در گشادبازىهاى زیر پرده را رو کنند، باید و دست

گوییم که در این حالِ احتضار و رکود باید و مى شوند و تا آخر، اسیر مبارزات خانمان برانداز.العمل مىقانون عمل و عکس

 2."و در آن وقت، کار از کار گذشته استشویم کارى کرد وگرنه پس از چندى به زحمتِ تشییع جنازه فقه مبتلا مى

 آورثمر و غرورمعمّای لفظی بی

صلی یا ا گپ لاثمرة فیها اصلاًگذشته از حاشیه روی ها و اضافه گویی و بی فایده نویسی ها و تدریسات موضوعات 

گیر اصلی در کتب درسی رسمی و رائج بین المللی حوزه شیعی امامی، طلسم شدگی عبارات و الفاظ یا متون و ستون درسی 

ین آن ترین و پر کار برد ترها و هم شایعترین راه برای انتقال منوی و معنی منظور ما به دیگر انساندانیم که آساناست. می

به زبان چرخاندن اگر خطاب شفاهی باشد یا به قلم گرداندن اگر مخاطبه کتبی باشد. حال، اگر لفظ  استفاده از الفاظ است. چه

برای مخاطب و مستمع اندکی مجمل و مبهم باشد، شکی نیست که انتقال معنی به درستی صورت نمی گیرد و در این باب، 

چه در باب حدود و تعریفات و چه در باب "اند که  منطق دانان با معرفت و پر کفایت آن مردان میدان معرفّ و حجت گفته

مجازیه و مشترکات لفظیه اجتناب کرد؛ زیرا غرض از حدود، شناسایى و  براهین و استدلالات عقلى باید از استعمال الفاظ

ف د تعریشوند پس به درکه مجاز و مشترک لفظى سبب اجمال و ابهام و احتمالات مىآگاهى از ماهیت معرفّ است در حالى

مرتجل و مهجور را نیز روا نمی دانند چرا که در روند درک معنی و پیام اصلی  چنان که استعمال الفاظ منقول، 7"خوردنمى

گوینده یا نویسنده خلل ایجاد نموده و چه بسا موجب بدفهمی گردد. حال اگر این الفاظ از این اقسام هم گذشته و به شکل 

 خلاف روش بیان علمی نیست؟ کان شناخت و فهم وجود خواهد داشت؟ و آیا این روش،معمّا در آمده باشد؛ آیا ام

بهتر است که توجیه گران تشحیذ ذهن طلبه به این واقعیت توجّة کنند که مهم ترین علة این مشکله/پدیده، قدمت و 

کهنگی این متون است آن هم به مقیاس قرن و نصف قرن و آنچه آنان را جذب چنین کتبی نموده، چیزی جز سرگرمی و 

هاى پیشین تدوین شده است، پرحجم و بسیار طولانى و با  انبرخى از متون درسى که در زم"غرور بی غنیمتی بیش نیست: 

آنکه کننده و غرورآور است، بىکننده و سرگرمثمر نیز همراه است، گاهى قانعمعمّاى لفظى و یا با مسائل فرضى و یا بى

                                                           

 .412؛ ص ه.ش 1931قم، چاپ: اول،  -القدر  جلد، ليلة1صفايى حائرى، على، روحانيت و حوزه: مشكلات و راهكارها،  2
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مل هیچ در مرحله عها مطرح است که بینیم مسائلى در آنکمترین علمیت و توان تحقیق را به دانشجو بخشیده باشد. و مى

صود رسانند بلکه او را از مقگونه تأثیرى ندارد، کند و کاو در آن موضوعات دانشجو و پژوهشگر را در رسیدن به هدف یارى نمى

ها وقت باید براى دانستن دور ساخته و نیز در مطالب درسى عباراتى وجود دارد که داراى وجوب احتمالاتى است که مدت

آیت الله جناتی کلیه کتاب های درسی معمول حوزوی را فاقد کیفیت مناسب و نیازمند تنقیح و تکمیل  8".ها صرف شودآن

هاى صرفى، نحوى، منطقى،  نگارنده معتقد است که تمام کتاب" می داند و می گوید که باید همه آنها از رده خارج شوند:

هرگز  هاى موجود با کیفیت فعلى تر و منقح است و کتابفلسفى، فقهى و اصولى رایج حوزه نیازمند تدوینى دوباره و کامل

هاى تدوین یافته با متد جدید جایگزین آنها  متناسب با نیاز حوزه نیست و باید همه آنها از رده مباحث خارج شوند و کتاب

 9."شود

ره ر حلّ و فصل گرا دارند، واضح است چه عملا درگی مسأله برای کسانی که تجربه درس های به اصطلاح سطوح عالیه

در مواردی ناتوانی استادان از تطبیق متن را دیده و یا شنیده اند. چرا که واقعا کتاب هایی های تو در توی عبارات عربی بوده و 

فراتر از حدّ علمی خیلی های ما و شماست اگر به رو بیاوریم و لاف و پوف بی جا نکنیم. به هر حال  مانند کتاب شیخ و آخوند،

الآن "این مسائل و مشکلات ایجاب می کند که دست از سر این متون بر داریم و نیروهای مان را بیهوده هدر ندهیم.  امثال

هم بایستى حتماً کتاب درسى تغییر کند؛ بایستى کارى کرد که همّ طلبه، فهمیدن مطلب باشد، نه فهمیدن عبارت. هیچ هنرى 

لق، تا مبالاتى کنیم که عبارت بشود مغم، یا اگر تعمداً هم مغلق نگیریم، بىنیست در اینکه ما عبارت را جورى مغلق بگیری

طلبه مبالغى وقتش صرف این کار بشود. این چه هنرى است؟ این چه لطفى دارد؟ چه خیرى در این نهفته است. نخیر، عبارت 

عبارت، مطلب را بفهمد. استاد هم براى چنان واضح بیان کنیم که آن کسى که استعداد فهمیدن مطلب را دارد، راحت از را آن

 3."تفهیم عبارت دچار مشکل نشود و فقط مطلب را بیان کند

 کهنه گرایی

ماندن در حال و هوای گذشته و بی خبری از یکی از پیامدهای منفی این رویکرد کهنه گرایی و اسطوره سرایی حوزه و 

باعث شده است که کمتر کسی)یکی از چند هزار( به فکر اصلاح و  است و این خود فضای جدید و مقتضیات جهان معاصر

تجدید بنای علوم حوزوی باشد و ای بسا که به این داشته های عتیقه و تاریخ گذشته، افتخار هم می کنند و نمی دانند که 

که  أنوس و غیر فنىهاى نام چه ضرورتى دارد که عبارت"افتخار شان به کار گذشتگان در حقیقت، افتضاح خود شان است: 

دارد و تنها پیدا کردن مرجع ضمیرى، گاه صفحاتى از شروح را به خود ها به خود مشغول مىحتى گاه فکر اساتید را ساعت

اختصاص داده، حفظ شود و ذهن و فکر و نیروى سازنده یک نسل فرهنگى را بسوزاند! جاى بسى تأسف است که چرا در 

ها به فکر تنظیم متون کلاسیک و منطبق با موازین پیشرفته آموزشى افتاده است و هطول چند قرن، کمتر کسى در حوز

هاى درسى خود دارند که ما در حوزهباشند با غرورى خاص اظهار مىاسفبارتر این که گروهى که داراى افکار زمان نوح مى

                                                           

 هاى علمیه كشور( بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعى از اساتید، فضلا، مبلغان و پژوهشگران حوزه1381/ 10/ 18) 3
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ن گونه ها را بیاورد! ایه مانند آن کتابها سال قبل، تألیف و تصنیف شده است و هنوز کسى نتوانستمتونى داریم که صد

ها را برساند ولى قبل و بعد از آن ناتوانى و کاهلى و عدم گر چه ممکن است بزرگى و عظمت نویسندگان آن کتابسخن

توانیم به این گفته دل خوش باشیم و دست روى دست بگذاریم و تغییر کند، آیا مىکارآیى و خلاقیت چند نسل را اثبات مى

ایط زمان و موانع فراوان و نیازهاى تازه را نادیده بگیریم و هیچ کار مثبتى را در نظام آموزش و مواد درسى انجام شر

ظاهرا علت این رویکرد و عادت مزمن، ناتوانی نویسندگان محترم از نوشتن مطالب تازه است و چه بسا که برخی 10"ندهیم

هاى کتاب هاى درسى شروح، حواشى و ترجمه"ر اند از اغلاط فاحش: ازین شروح نیز وضعیت علیه السلامی ندارند و پ

حوزه، در روزگار ما فراوان شده و برخى از آنها محض تکرار مکررات و مصداق بارز تباه کردن عمر پدید آورنده و 

ل طلبه ای پس وای به حا 11"اتلاف موادّ چاپ و گاهى همراه با غلط هاى فاحش و با نثر غیر ادیبانه و بدآموز است

رچند ه که برای نجات از بد، گرفتار بد تری می شوند و سر و کار شان به چنین شروح بی سوادانه و بد آموز می افتد...

مزید بر علّت شده است که شهید صدر گوشه ای از آن را با عنوان  برخی از محتویات این کتب نیز به قول معروف،

شته شود که ما همیشه با امتى زندگى کنیم که دورانش گذاستصحابى باعث مى این گرایش"استصحاب گرایی یاد می کند: 

[ ما در واقع همواره با است، امتى که مرده و اقتضائات و شرایطش هم دگرگون شده است؛ زیرا ]با گرایش استصحابى

 12."ى نمانده استکنیم که با امتى هماهنگ و متناسب بوده که دیگر هیچ کس از آن امت باقهایى زندگى مىروش

 سادگی و روانی بیان قرآن کریم

سازی در کتاب علمی چرا؟ مگر نه آنکه درس و تدریس، خطبه خوانی و شعر سرایی دبه راستی این معماّ گویی یا معقّ

نیم از کتب آوری کنیست که کار علمی است و کار علمی بایست به سبک علمی باشد؟ این که سبک علمی چگونه است یاد

ها از دیشه صحیح و دورترین آنها به منطق درست، و انها و نیازمندترین آنترین سبکو آن، آرام« سبک علمى»"بلاغت: 

دهد و حقیقت هاى علمى را که از سختى و کند و اندیشه را رهایى مىخیال شعرى است. زیرا این سبک، به خرد، خطاب مى

ترین ویژگى این سبک، هویدایى و روشنى است. و ناگزیر در این سبک، باید گشاید و روشنناآشکارى تهى نیست، باز مى

ى سلیقه ها و پیراستگاش به آسانى عبارتلوه کند. قدرت آن در والایى بیان و استوارى دلیل هاست. و زیباییقدرت و جمال، ج

 13". هاى سخنها، با نزدیک ترین شیوههاست. و به نیکو بیان داشتن معنى براى اندیشهدر گزینش واژه

، عبارات طلسم گونه و غیر قابل فهم وجود ندارد مگر نه آنکه قرآن کریم، خلاف این شیوة تعمیه و تعقید است؟ در قرآن

إذن، من هنا یعُرف أنّ الغرض الذی هو تربیة الإنسان بنفسه یتوقّف على » و اصولا هر کتاب آموزشی بایست چنین باشد

ی آیات ف ها الناس، و إلّا، كان ذلک نقضاً للغرض، هذا مضافاً إلى أنّنا نحن نتکلّمتبسیط المطالب و التکلّم بلغة یفهم

  .14«ها لا یوجد طلاسم و لا تغفل الدقّة بنحو لا یفُهمالأحکام، و فی

مرحوم آیت الله خویی در ردّ سخن اخباریین که قائل به طلسمی بودن قرآن و ناتوانی عامه مردم از فهم کلمات آن است 

لمخالف له و عرض الأخبار المتعارضة علیه یدلّ الأمر بالرجوع إلى القرآن و الأخذ و العمل على طبقه و ردّ الشرط ا»گوید: می
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عة ، بل فیه ما له ظهور فی معنى لا بدّ من المراجعلى أنّ فهم جمیعه لیس مختصّا بالأئمّة علیهم، و لیس من قبیل الطلسمات

 15«. إلیه فیکون حجّة

و  سازی و سادهگارش آن آسانو هم در مورد کتاب فقه امام جعفر صادق علیه السلام نیز گفته شده است که هدف از ن

فی »های پر لُغز و لغزاننده را درهم کوبیده است: ها و معماّخوش فهم کردن کتاب برای خوانندگان بوده به طوری که طلسم

ها أن الهدف منه هو مجرد التیسیر و أول المقدمة لکتاب فقه الإمام جعفر الصادق )ع( بینت بأوضح عبارة و أطول

م ها سبیلا، لأن المراجع الأصیلة فی هذا العلیجهل هذا الکنز الثمین، و یرغب فی معرفته، و لا یجد الی التسهیل على من

  .11«حطّم هذا الطلسم، و كشف ستره و أمره« فقه الإمام»، و كتاب تفتقر الى مترجم عملاق فی حل الألغاز و الطلاسم

 ویژگی های کتاب درسی

پژوه را با مسائلی درگیر کند و او را از یک سطح علمی به دانش ٔ و حافظه هدف کتاب آموزشی این است که ذهن"

وم ها عمسطحی بالاتر حرکت دهد؛ این آثار لوازمی دارند که وجه تمایز آن با سایر آثار علمی است. مخاطب این نوع کتاب

 :رواینها باید تابع مخاطب خود باشد؛ ازناچار، این کتابهایند، پس بهطلبه

 .های آثار پژوهشی استدور از پیچیدگیمتن کتاب واضح و به  .1

 .کندفایده پرهیز میاز پرداختن به مسائل غیرلازم و زائد یا کم  .2

تدریج، به کار گرفته شود و شود؛ برای مثال، باید اصطلاحات خاص علمی بهسطح علمی مخاطب رعایت می  .3

 .مرحله باشدبهآرامی و مرحلهشدن از فضای عرفی و ورود به فضای علمی، بهخارج

تر از صفحات نخست است؛ زیرا برای آموزش، کار را باید های آموزشی، صفحات پایانی کتاب سختدر کتاب  .0

تدریج و پلکانی تر، بهاز جایی شروع کرد که مخاطب قرار دارد و روند آموزش و ورود به مباحث عمیق و عمیق

 .17"رودپیش می

ذارند تا با گها بیان و فرموله کنند. رمز مىترین زبانترین مطالب را به آسانکنند که مشکلمى امروز در دنیا تمرین"

کلمه، مخاطب ده کلمه را بفهمد؛ اما ما بیاییم عبارتِ مشکلى را براى بیان مطلبى انتخاب کنیم. همین مطالبى را گفتن یک

تر چککو« معالم»فرد دیگرى در کتاب اصولىِ دیگرى که از به عبارتِ مشکل بیان کرده است، « معالم»که مرحوم صاحب 

را به زبان ساده بیان کرده است. « معالم»مطالب لازم  ىنوشته و همه« معالم»و جدیدتر هم هست، چهار صد سال بعد از 

 ها را عوض نکنیم؟ اینکه بهتر از آن است. چه استدلالى پشت سر این وجود دارد که ما کتاب

ه کار به زبان ساده بنویسند ک -از طهارت تا دیات -ى علمیه بنشیند و یک دوره فقهاى از فضلاى بزرگ حوزهباید لَجنه

 ، کتاب نسبتاً مشکلى است. ما چرا براى این عبارت، طلبه«شرح لمعه»را بکند و کیفیت استدلال را نشان دهد. « شرح لُمعه»

ها که از آسمان نازل نشده است. یک روز هم کتابهاى اند. این کتابهرا معطّل کنیم؟ کتابهاى درسى دیگر نیز همین گون
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تاب شیخ، کتاب خیلى خوبى است. البته که ک« مکاسبِ»گویند کتاب کتاب بدى است؟ مى« ریاض»درسى دیگرى بود. مگر 

 ته زمان ما نبود؛خواندند که البمى« ریاض»هاى علمیه، کتاب بدى است؟ یک روز در حوزه« ریاض»خوبى است؛ ولى مگر 

ا بود. آیا حالا هم م« ریاض»خواندند، دو جلد کتاب ها در حوزه مىبلکه زمانِ پدران ما بود. از جمله کتابهاى معمولى که طلبه

 خوانند و منسوخ شده است. این کار چه مانعى دارد؟ خواندند؛ اما حالا نمىمى« فصول»و « قوانین»ها بخوانیم؟ آن« ریاض»

لىِ خواهید یاد بگیرید، در کتابى که خیلى هم به مشکمى« مکاسب»ه و هیئتى بنشینند و مباحثى که شما در باید لجن

خواهیم ها خوانده شود. ما مىها را هم داشته باشد؛ بنویسند و آن کتاب در حوزهنباشد و آن مطالب و استدلال« مکاسب»

 -وّلِ شروعِ کارِ جدّى است، و الّا بقیه مقدمّات درس خارج استکه ا -کارى صورت گیرد که طلبه وقتى به پاى درس خارج

ى اصولى را بداند. کتاب اصول اى کرد، او گیج و گم نباشد. مسألهاى گفت و اشارهرسد، اگر استاد در درس خارج کلمهمى

است که  اىاند. این، هدفِ طلبهرا بد« آخوند»و « شیخ»ها آشنا باشد و مبناى خوانده باشد. فقه بلد باشد. ذهنش با استدلال

ها را در ظرف چهار سال بخواند، مگر عیب دارد؟ طلبه را از دیپلم ى اینخواند. اگر بتواند همهسطوحِ مقدّماتى و عالیه را مى

ر گبپذیریم، پنج سال درس مقدّمات و ادبیات و سطوح را بخواند و بعد وارد درسِ خارج شود و کار اصلى را شروع کند. ما ا

 18. "زمان را کوتاه کنیم، بعد در این مدّت چیزهاى دیگرى هم یاد خواهد گرفت

 طلسم های عجیب و غامض

و حتى صار لغزا لا یفهم ول"این سخن محمد حجوی در مورد پدیده اختصار و تلخیص نویسی درفقه عامه که می گوید 

یعنی کتاب، معمایی گردیده که حتی آشنایان به زبان نیز جز به  19"لعارف باللغة إلا بالشرح، فهو أصعب من القرآن ألف مرة

کمک شرح، نمی فهمند و هزار بار سخت تر از قرآن؛ دقیقا در مورد کتب درسی فقهی و اصولی رایج ما صادق است با این 

می نالد و ما  20رتفاوت که در آنجا سبب، تلخیص و اختصار است و در اینجا علت تفصیل و شرح، او از مختصر مختصر مختص

فحصل الطول وضاع الفقه الحقیقی، کما ضاع جل وقت الدرس  "باید از شرح شرح شرح بنالیم ولی نتیجه در هر دو یکی است

راه تحصیل علم طولانی شده است و فقه حقیقی ضایع؛ چنانکه بیشتر وقت درس  21"فی حل المقفل وبیان المجمل والمطالعة

 ه گشایی از قفل های عبارت و روشن ساختن اجمال و مجمل است.و مطالعه استاد و طلبه در گر

به نظر می رسد در آنجا از فرط دغدغه صرفه جویی در وقت طلبه و خواننده به تلخیص پرداخته شده است و در اینجا 

مول درسی مع این دغدغه و دردمندی تا هنوز تولید نشده و یا حد اقل، رشد و رواج نیافته است: به فرموده شهید صدر کتب

على الرغم من انها استعملت ككتب  -الكتب الأربعة السالفة الذّكر)معالم، قوانین، رسائل و كفایه("حوزه علمیه ما 

ردیم، ک یاد آنها از که اىچهارگانه کتب یعنی" لم تؤلف من قبل أصحابها لهذا الهدف -دراسیة منذ أكثر من خمسین عاما

گیرد، اماّ از طرف مؤلفین آنها به این هدف با اینکه بیش از پنجاه سال است که به عنوان متون درسى مورد استفاده قرار مى

تألیف نشده است؛ بلکه تالیف هریک به آهنگ آن بوده که آرا و افکار مؤلف را در مسائل مختلف اصولى نشان دهد. و چه 

بى را مؤلف به عنوان کتاب درسى تألیف کند و کتابى را به قصد بیان آخرین نظریات و بسیار فرق است میان اینکه کتا
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خواهد انگارد که مىترین و استوارترین آنها بنگارد. مؤلف در حالت اول طلبه مبتدى را مخاطب خود مىتحقیقات و عمیق

گیرد ا در حالت دوم شخصى مانند خود را در نظر مىهاى این علم به پیش رود. امگام در راه آشنایى با اسرار و گنجینهبهگام

خواهد براى او نظریاتش را شرح دهد و به مقدار توان خود از ادله و شواهد علمى دار است و مؤلف مىکه به لحاظ علمى مایه

وآورى لمى و نشود، هر اندازه که ارزش عجوید تا او را قانع کند. بسى واضح است کتابى که بدین گونه نوشته مىسود مى

رو کتب درسى یادشده با حفظ ارزش علمى آنها، شایستگى ایفاى چنین تواند کتاب درسى به شمار آید. ازاینداشته باشد، نمى

اص اند نوشته شده است، نه براى اشخنقشى را ندارد. چرا که این کتب براى علماى فن و کسانى که دوره تحصیل را پیموده

. افراد زیادی را می شناسیم که مدعی تدریس و تدرّس این کتاب هایند 22در مسیر تحصیل هستندمبتدى و کسانى که هنوز 

در حالی که در واقع نه از اصل علم اصول و نه از فهم این کتب، بویی نبرده اند و تنها طوطی وار الفاظی را حفظ کرده اند و 

 ران اقران نویسنده است نه مبتدیان اول ره. بس! چه به گفته شهید صدر، مخاطب این کتاب ها اعلام و اندیشو

از این رو است که هر چه در الفاظ و عبارات شان تحقیق و تدقیق کنند، بیشتر با ابهام و تاریکی و طلسمات عجیب و 

غریب رو برو می شوند و آنگاه چه مغزهای متفکر و چه نخبگان بی نظیر که همّ و غمّ شان شده است طلسم شکنی از این 

از این  برخى "رات و این خاصیت، شده است ممیّزه و وجه الامتیاز انتخاب این کتب از جانب استادان برای تعلیم و آموزشعبا

هاى علمیه به عنوان متون درسى فقه و اصول کار برده است، در حوزهنگرى خاصى که در آنها بهآثار به جهت دقت و ژرف

د به این علتّ که استاد بیچاره نیز جز این کتاب را نمی داند و استادی و هنرمندی و شاید هم در اغلب موار 23."شودتدریس مى

اش و دانشمندی اش منحصر در عبارات و الفاظ این کتاب است و خود قربانی کسان دیگری که به جای علم به او کتاب 

 طلسم آموخته اند!

ق، شرح، تعلیق و تصحیح کتاب قوانین محکمة سال قبل به تحقی 16عجیب تر اظهار و اعتراف مردانه کسی است که 

میرزای قمی پرداخته]کتابی که کمتر کسی می خواند اگر نگوییم کسی نمی خواند[ و گفته است زحمت و درد سری را که در 

! سخن 20راه طلسم شکنی از لفظ و عبارت کشیده است بسیار بیشتر از این است که خود از نو کتاب علمی مستقلی بنویسد

ل و منطقی، صد درصد صواب و صحیح است ولی این که چرا این کار را نکرده است؟ جوابش خیلی ساده است: عقب معقو

نماندن از قافله و اظهار لحیه و هنر نمایی در رمز گشایی از عبارات پیچیده و حلّ معمای زمین مانده بیان وجوه متعدده و قلب 

حیث إنّ مثل هذه الكتب الدراسیة ملیئة بالألغاز و "ت جهُدش هست: معانی و پنجه دادن با طلاسم که جهاد اگر نیس

ا. هو على المعلّق أن یقلّب فی معانیها، دة، فعلى الشاّرح أن یعمل فی حلمفعمة بالألفاظ و العبارات ذات الوجوه المتعدّ

از دست و پنچه نرم کردن  چنان که آقای مغنیه نیز  25"و یمکن القول بأنّ مثل هذا، جهد فی ضرب من ضروب الطلاسم

  26"و أمضیت مع طلاسمها أمدا غیر قصیر"های مدیدش با طلسمات نائینی آن هم در بحث ترتب، یاد کرده است: 

 فرائد الاصول یا رسائل شیخ انصاری .1

ه بدر رمز گونگی و لُغز نگاری رسائل شیخ همین بس که نام کسانی را که از ایشان نقل قول فرموده نیز رمز آلود و 

تعابیری مانند بعض مشایخنا، بعض الاساطین، بعض من قارب عصرنا، بعض المحققین، بعض المعاصرین و مانند  27کنایه است
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آن تا چه رسد به مطالب و مسائل دیگر. از این رو شرح و حاشیه و تعلیقه های بسیاری بر این کتاب نوشته شده که ده ها 

جلدی بر رسائل شیخ نوشته به نام تمهید الوسائل  12از کسانی است که شرحی  عنوان و بعضا چندین جلد است. علی مروجی

فی شرح الرسائل؛ او انگیزه اش را از نوشتن آن حلّ طلاسم و دقایق و معضلات و غوامض کتاب بیان نموده و گفته است: 

ب اسمه أن أکتب شرحا لهذا الکتا و حیث إنه مشتمل على طلاسم و دقائق و معضلات و غوامض فعزمت متوکّلا على اللهّ عزّ"

 28"کی ینتفع به المبتدئ و المنتهى

کان لا  و ان رحمه اللهّکسی مانند آقای جواد مغنیه که از طلسم گری بی رحمانه شیخ سخن گفته)قال الشیخ الانصاری 

به پای فهم اصول عملیه شیخ ؛ سالها جدّ و جهد مستمرشّ را 20( و نمونه ای از آن را بیان داشته استیرحم أحدا فی طلاسمه

أقصى  فقد بدّلت"می گذارد اما نمی تواند بدون کمک و یاری شاگرد جلیل و بزرگ شیخ بر حلّ طلسمات ایشان غالب آید... 

ما أملک من جهد بخاصة من أجل تفهم أقوال الشیخ الانصاری، و تفهیمها بأوضح عبارة، و بصورة أخص الاصول 

الشیخ العظیم السنوات، و انتفعت بعلمه كما انتفع بها الکبار و الصغار على مدى الاجیال، و  العملیة، فقد قضیت مع هذا

أعاننی كثیرا على حل طلاسمه تلمیذه الکبیر الجلیل الآشتیانی، رضوان اللّه علیه و على استاذه، و ضاعف لهما الاحسان 

 31."و الثواب

اظهار می دارد که کتاب شیخ پر است از طلسم های درهم هم چنین شارح دیگر رسائل شیخ، محمد حسن آشتیانی 

و این که او هزاران ساعت را در کار حلّ  )الکتاب مملوءا من الطلاسم المعقدّة و الرمّوز المقیّدة(پیچیده و رمز های ناگشوده

نفیس و لکتاب الفقد أمضیت بضعة الآلاف ساعة فی تحقیق هذا ا"طلاسم و باز کردن این کلاف سر درگم گذرانده است: 

 31"حلّ طلاسمه و فکّ رموزه

علتّ اساسی اینجاست که ما کتاب درسی نداریم و چه بسا از سر فقر و فاقه علمی، دست به کتب و رسائلی برده ایم که 

هاى شیخ بزرگوار انصارى )ره( است که به  رسائل و مکاسب نیز مجموعه یادداشت"در طلسمات و رموزش بند مانده ایم... 

داشته است. و معروف است که وقتى به شیخ انصارى )ره( گفته نویس تدریس بحث خارج فقه و اصول، تحریر مىور پیشمنظ

 32«شوداز این چیزها زیاد چاپ مى»چاپ شد، ایشان در پاسخ گفته است: « رسائل»هاى اصولى شما تحت عنوان  شد که بحث

 فهمید که جواب مسأله مورد بحث مان باشد. از این تعبیر منقول از شیخ مرحوم، می شود چیزهایی

 شروح و حواشی رسائل

جز آنچه از شرح علی مروجی بر رسائل شیخ نام بردیم، شروح بسیار دیگری بر این کتاب نوشته شده است که یکی از 

وح و حواشی عنوان. شر 10محققان بیش از سی سال قبل، تعداد آنها را چنین گزارش داده است: شروح و حواشی چاپ شده: 
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عنوان.  2عنوان. ترجمه و شروح فارسی رسائل:  02عنوان. شروح و حواشی بر قسمتی از کتاب:  07خطی بر تمام کتاب: 

عنوان می شود. طبعا در طول این سال ها نیز شروح جدید دیگری نوشته شده است  150. که مجموعا 33عنوان 5تلخیص ها: 

مدی و تلخیص های مسلم قلی پور که نگارنده با آنها آشنا است. برای توضیح مانند شرح های آقای اعتمادی و آقای مح

بیشتر مسأله خوب است که اگر یک محاسبه ای و مقایسه ای کنیم میان شروح و تعلیقات و متعلقات کتاب رسائل شیخ با 

السلام تا تفسیر  سن عسکری علیهتفاسیر و کتب نوشته شده در این باب از اولین آثار علمی تفسیری شیعه مثلا تفسیر امام ح

 نمونه و نور که مولف شان زنده است، نتیجه ای عجیبی می گیریم!

عنوان در حالی  60عنوان است. این  60مجموع کتاب های تفسیری شیعه که در مکتبه شامله جمع آوری شده است حدود 

ز سوره مانند حمد و ماعون و قصص و ناس نی است که کتاب های تفسیری مانند تفسیر یک آیه)تفسیر آیة الانذار( و یک

مستقلا یک عنوان حساب می شوند)بیش از ده عنوان( و یکی از تفاسیر هر شش جلدش مستقلا یک عنوان داده شده است. 

عنوان شروح  90و یک چهارم بقیه بیش از دو جلد است مانند تفسیر المیزان و تسنیم و مجمع البیان. یعنی این که اگر حدود 

اپ نشده رسائل را در نظر نگیریم باز هم در تمام تاریخ تشیع راجع به قرآن و تفسیر به اندازه نصف کتاب رسائل شیخ که چ

صد و اندی سال از تدوین آن می گذرد؛ کار تحقیق و تألیف و تعلیم و تعلمّ صورت نگرفته است. صد سال بلکه به تعبیر بهتر، 

سال!! شروح و شروح شروح دیگر کتاب های اصولی و فقهی درسی حوزه مانند لمعه و  پنجاه سال در برابر هزار و چهار صد

مکاسب و کفایه یا تعلیقات و تحشیه های کتب محتشم دیگری چون عروه و جواهر بماند سر جای خودشان که فراتر از مجال 

           و حوصله این مقال است ...

  (30/الفرقان)مَهجُْورًا القُْرآْنَ هَذَا اتَّخَذوُا یقَوْمِ إِنَّ رَبِّ یا الرَّسُولُ وَقَالَ

 کفایة الاصول آخوند هروی .2

ین اسخن به درازا نکشد و طلسم عبارات ما را در خود نبندد، آمار و ارقامی از شراح و شروح کفایه آخوند نیز بیاوریم و 

 کفایت کند ان شاء الله تعالی.خلاصه، 

اصول است که به قول امام خمینی به هدف تلخیص و اختصار و حذف زواید از علم  کفایه از کتب نسبتا جدیدی در علم

 -إلّا أنّه"اصول نگاشته شده است ولی با تاسف، تلخیص و اختصاری که قبلا از ثعالبی در جامعه علمی اهل سنت اشاره شد :

روح ا، و نشأ عن هذا الکثیر من الشو صعب فهمه« الکفایة»راح الوضوح و البیان ضحیةَ التلخیص، و تعقّدت  -و للأسف

« ره كذالعلّ مراده قدس س»و الحواشی التی لا تعبّر إلّا عن رأی مؤلّفیها فی غالب الأحیان، و التی یقرنها أربابها بقولهم: 

« تهكفای»و لو علم المحقّق الخراسانی رحمه الله بالسلسلة الطویلة من الشروح التی أحدثتها و تحدثها « یحتمل كذا»أو 

و علم بما سیعانیه دارسوها و مدرّسوها، لما اختصرها و لا اختزلها، و لکتبها موسّعة مسهبة، كاشفاً عن قناعها؛ فإنّ 

  34"طلسمة كتاب دراسی أمر مرغوب عنه عند مربیّ الأجیال
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فهم  گردید و خلاصه فرموده امام خمینی این است که در تلخیص آخوند، وضوح و بیان مطلب، قربانی ایجاز و اختصار

کتاب را دشوار ساخت و این مشکل، سبب شرح و حاشیه نویسی شده است. اگر ایشان می فهمیدند که چه سلسله طولانی 

شروح بر کتاب او نوشته می شود و این که استاد و طلبه برای فهم مراد او چه جانی می کَنند، حتما این کار را نمی کرد چرا 

مبهم سازی کتاب درسی، عادت و پسند مربیان و آموز گاران نو آموزان و آیندگان نیست. هر  که طلسم اندود کردن و مغلق و

ده مرحوم آخوند به خواب کسى آم مى گویند:"چند قرار شنیدگی ها شیخ بعدا در عالم برزخ از پیامد کارش با خبر شده است: 

سال جمع کرده ام .  2سال زحمت آنها را در  25ام ، بود و در عالم خواب به وى فرموده است : من به اهل علم خدمت کرده 

 .35سال زحمت بکشد تا کتاب شما را بفهمد 25سال جمع کرده اید، ولى طلبه باید  2آن شخص در جواب گفته بود: شما در 

سال  30ساله شما را کم کردم؛ اصولی را که شما  30البته من طوری دیگری شنیده ام که آخوند به طلبه گفته: من زحمت 

سال می خوانیم )اگر ایرانی بوده  3سال می خوانید. طلبه گفته است: آری؛ کفایه را که در  3می خواندید، الآن با کفایه در 

سال دیگر باید دنبال مرجع ضمایرش سرگردان بگردیم. باز هم متاسفانه به گفته  27یک دستت درد نکنه هم گفته( ولی 

 هستند ... 36ا اهل کلام و تقریرات طویل و مطلسمعلامه مغنیه، برخی از اعاظم متعمد

ضمن دسته بندی آنها در چند بخش تحقیق نموده است نیز کفایه آخوند هندی که در باره شروح و حواشی آقای بید 

عنوان.  3عنوان.تلخیص و تنقیح:  155عنوان. شروح و حواشی چاپ نشده:  29: شروح و حواشی چاپ شده: دهدمی چنین آمار 

انجام شده است  1360عنوان با این تذکر که تحقیق ایشان در سالهای  190. مجموعا 37عنوان 7و ترجمه های فارسی:  شروح

سال پیشتر که محدودیت های بسیاری در چاپ و انتشارات کتاب ها وجود داشته  30قرار داریم یعنی  1000و ما اکنون در 

چه شرح و تعلیقه و  ؛38«عادة محكمّةال»سال گذشته به حکم عادت و حکومت این سنتّ که  30است و الله اعلم که در این 

تلخیص و حاشیه هایی بر این کتاب نوشته شده است به جز ده ها و صد ها کتاب و رساله ای که مستقلا در علم متبرک و 

 متورم اصول نوشته شده و می شود...

و شارح  ی ایروانی مدرسنقل قولی از آقا سخن پایانی در باب طلسمات عبارت کفایه و به تأیید سخن آن طلبه بیچاره،

کفایه این که در تدریس کفایه، تنها ایضاح مضمون و افهام مطلب نیست بلکه استاد بعد از این ایضاح بایست دوباره تدریس 

را از سر گرفته و این بار به حل طلسم های عبارت و تطبیق الفاظ بر مضمون بپردازد و این کار سختی است نه کمتر از اول: 

ها یعود بحاجة إلى تدریس ثان یحلّ فیه طلاسم العبارة كتاب الكفایة أن الأستاذ بعد إیضاحه لمضمون و نلاحظ فی"

 30 ."و یطبّق الألفاظ على المضمون، و هذه مشكلة قد لا تكون أدون من مشكلة توضیح المضمون

 تذکر 

یرات و تقریرات درس های خارج اعاظم دیگر و مهم تر این که همه این شروح و حواشی و امثالهما به غیر از تحرتذکر  

است یعنی درس های خارج کفایه و خارج رسائل که احتساب همه آنان خود کاری است کارستان چرا که به حدس و خرص 

می توان گفت که در طول این سالها کم از کم هر روز درسی بالای ده درس خارج کفایه و رسائل دایر شده است و میانگین 
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روز در سال مثلا( بالای هزار صفحه  150نفر بوده و با این حساب روزانه)روزهای درسی حوزه/  100بالای  مقررین هر درس

 ... تحریرات و تقریرات توسط طلاب نوشته شده و این چرخه تسلسل و تکرار هم چنان ادامه دارد

وجه ت! فقط به یک اشاره اص این دو کتاب نیستمسأله در این حدّ نیز ختم نمی شود و طلسم های مطنطن نیز خ

که علم اصول یک علم آلی و ابزاری و به بیان دیگر علم مقدمی است و مقصود بالاصل و بالاستقلال نیست که.  فرمایید

 است نه این اصول فقه که خود فقه است ود بالاصالهآله بحث و فهم فقه!  پس آنچه مقص مقدمه وپایه و اصول فقه است و 

 هم تر و مفصل تر از مقدمه است و عقلا نیز باید چنین باشد ... و طبعا ذی المقدمه م

 30رسائل نوشته شده تا  حاشیه و تلخیص 150شرح و تعلیقه کفایه را با  200اگر به مقایسه قبلی مان برگردیم و حدود 

 30ا در رسلمهم الله تعالی و حاضر  سال قبل را سر هم کنیم و یک کمی از آثار این چنینی را هم از معاصرین و افاضل حیّ

مجموع آثار مکتوب در باره تفسیر و علوم قرآنی از  با کهعنوان کتاب می رسد  500سال اخیر در نظر بگیریم نقدا به بیش از 

هم  )مثلا( شرح هاییچرا که بسیاری از علمای معاصر نیز علاوه بر تدریس خارج این کتاب برابری می کند.شیعی و عامی 

صول در تحقیق مطالب کفایة الا"که چه بسا برخی چاپ هم نشده باشد مانند آن که آیت الله محسنی می فرماید: نوشته اند 

کردم، آن شرح بعدا در اول تسلط کمونستان بر نوشتم و کتب زیاد را مطالعه و نظر خود را انتخاب مىکه شرحى بر آن مى

 0."هاى من از بین رفتها و کتابهمانند پاره دیگر از نوشته افغانستان و رفتن من به حج و سوریه و سپس به ایران

 پا ورقی

 .182، ص 2، جه.ش 1387، 2كابل، چاپ:  -جلد، حوزه علمیه خاتم النبیین )ص( 2حث علمى دینى، محسنى، محمد آصف، مبا 1
 ه.ش. 1374ایران،  -، كیهان، تهران 480جناتی، محمد ابراهیم، ادوار فقه)جناتی(، صفحه:  2
، ص 1، جه.ق 1422، 1ایران، چاپ:  -قم  -خوئى، سید ابوالقاسم، محاضرات فى أصول الفقه،  موسسة احیاء آثار الامام الخوئی  - 3
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